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ــود. روزي روزگاري، در يكي از همين  يكي بود، يكي نب
ــه كاملا امروزي  ــه تا دختر خال ــاي امروزي، س روزگاره
ــم فيلم ها و  ــن دخترخاله ها به رس ــي مي كردند. اي زندگ
داستان هاي امروزي، همه شان تك فرزند خانواده بودند و 
ــم دخترهاي امروزي، همه شان با تلاش و پشتكار  به رس
زايدالوصفي، پس از شركت در كانون ها و آزمون ها و غيره 
و پس از صرف هزينه هاي نجومي از جيب ابوي محترم، 
ــگاه هاي دور دست پيام نور و آزاد و غيرانتفاعي،  در دانش
تحصيلات عاليه را به سرانجام رسانده، به منزل مراجعت 

فرموده  بودند. 
ــتان شروع مي شود.  ــمت سخت داس از اين جا به بعد قس
ــل كرده، به حكم  ــمتي كه خانم جوان تحصي همان قس
ــغل باشد و  ــته اما محتوم، بايد دنبال ش يك قانون نانوش
ــان  ــر بي تجربگي و دنيا نديدگي از ايش ــي از س اگر كس
ــئوال كند «چه لزومي دارد سر كار بروي» با يك نگاه  س
ــفيه، كه كلي استرس (لطفاً با لهجه صحيح  عاقل اندر س
ــئوال كننده وارد مي كند، پاسخ  تلفظ شود) به شخص س
ــيدم، درس خوندم،  مي دهد: «پس اين همه زحمت كش

مدرك گرفتم كه بشينم توي خونه؟ يعني مي گي مدركم 
ــم فقط  ــاب كنم بزنم به ديوار؟ يعني مي گي آخرش رو ق
بايد كهنه بشورم؟ اينه نگاه شما به زن؟ همين شماهاييد 
ــماهاييد كه  ــه حقوق زن رو پايمال مي كنيد. همين ش ك
نمي تونيد تساوي زن و مرد رو بپذيريد. همين شماها...»

ــت كه آن سئوال كنندة مظلوم، زير انبوهي از  و اين جاس
ــده، ترجيح مي دهد دنيا  ــئوالات و ابهامات مدفون ش س
ــئوال ها  نديدگي خود را بروز ندهد و ديگر به اين قبيل س
فكر هم نكند. چرا كه سر كار رفتن، يكي از بديهيات اوليه 
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ى تلخ
محمد بهمنی حلوا

زندگي هر خانم تحصيل كرده اي است! فايده تحصيل 
ــتغال خارج از منزل،  در هيچ عرصه ديگري غير از اش
نشان داده نمي شود. درس خواندن، تأثيري در زندگي 
شخصي، تربيت فرزند، بينش و بصيرت انسان و هيچ 

چيز ديگري ندارد!
ــا هم از اين اصل  ــه اين دخترخاله هاي قصه م خلاص

بديهي مطلع و در نتيجه شديداً جوياي شغل بودند. 
 پري خانوم، به طرز فجيعي معتقد بود كه بايد شغلش 
در ارتباط با رشته تحصيلي اش باشد تا اين همه هزينه 
ــرده، هدر نرود.  ــري كه صرف درس خواندن ك و عم
به همين منظور تلاش هاي غير قابل تصوري در اين 
ــتا انجام داد؛ اما چون اين راستا برايش جور نشد،  راس
ــد راستا را رها كند و پس از كلي در به دري  مجبور ش
ــپردن، با مدرك ليسانس «جغرافياي  و به اين و آن س
روستايي با گرايش جنگلباني با تأكيد بر رويش درختان 
ــنده مشغول  نهان دانه» در يك قنادي به عنوان فروش

به كار شد. 
ــري خانوم، به طرز فجيعي معتقد  كارفرماي محترم پ
ــندگي به هيچ وجه از عهده يك  بود كه اين كار فروش
ــروز جامعه مدرن، ايجاب  ــرد برنمي آيد و رويكرد ام م
ــري خانوم، با همان مدرك  ــد كه فقط و فقط پ مي كن

فوق الذكر، بايد پشت ويترين مغازه بايستد!
ــادي خانوم برعكس پري خانوم، توي قيد و بند   ش
ــته نبود. از منشي گري خوشش مي آمد و  مدرك و رش
ــغل مناسبي است. اما  ــت براي خانوم ها ش عقيده داش
ــب» و  ــتن «ظاهر مناس هر جا مي رفت، به دليل نداش
«روابط عمومي بالا» كه دو شرط اساسي منشي هاي 

خانوم است، پذيرش نمي شد. 
ــيدن به هدف والايي كه  ــتاي رس البته او هم در راس
داشت، تلاش هاي خستگي ناپذيري انجام داد: چندين 
مورد عمل جراحي زيبايي، انواع خط هاي دائمي و تتو، 
ــا، ژل ها، رنگ ها،  ــتفاده خارق العاده از انواع كرم ه اس
روغن ها و... آن قدر به اين تلاش ها ادامه داد تا بالاخره 
ــد و با استفاده از  ــي را دارا ش ــرط اساس يكي از دو ش
ــري مثل: آشنا ديدن و زير ميزي  روش هايي فوق بش
و... به استخدام يك شركت نائل آمد. اما اين تازه اول 
ــركت مربوطه، شرط دوم را  ماجرا بود. چون طبيعتاً ش
ــادي خانوم  ــت و اين جا بود كه ش هم از او مي خواس
ــد براي بالا بردن سطح روابط عمومي خود،  مجبور ش
پيش يك منشي با سابقه دوره ببيند. اين كه فركانس 
ــگام صحبت با تلفن به چه  ــن صدايش را در هن و لح
صورتي بايد تغيير دهد، اين كه الفاظ «جان» و «قربون 
ــما» و كلماتي از اين دست را در چه موقعيت هايي  ش

به كارگيرد و...

ــاي روزگار،  ــان كه از قض ــن خانوم... ايش  اما سوس
ــته «رايانه» اخذ كرده و اتفاقا  ــانس خود را در رش ليس
ــاگرد اول هم  ــنگول  آباد سفلي ش ــگاه آزاد ش در دانش
ــده بود، طبيعتاً بايد خيال آسوده تري مي داشت. به  ش
ــوي تحصيل كرده، بيش تر روي  همين دليل، اين بان
انتخاب همسر از ميان موجودات رو به انقراضي به نام 
«خواستگار خوب» تمركز كرده و يافتن شغل را سپرده 
ــه در آن ها  ــركت هاي متعددي ك ــود به اين كه از ش ب
ثبت نام كرده و مصاحبه داده بود، پاسخي دريافت كند. 
ــركت تماس  ــيد. از يك ش بالاخره آن روز موعود رس
گرفتند... سوسن خانم سراسيمه خود را به مكان مورد 
ــته  ــاند و فرم مهمي را كه آينده اش به آن بس نظر رس
بود در دست گرفت. ناگهان از پشت شيشه، يكي از آن 
ــادر را كه اتفاقاً خيلي هم به ايده آل هايش  موجودات ن
ــاهده كرد. همان جواني بود كه هفته  نزديك بود، مش

پيش با مادرش آمده بود خواستگاري. 
هيجان زده از مسئول پذيرش پرسيد: ببخشيد، اون آقا 

هم اين جا كار مي كنن؟ 
ــي به اون آقا  ــئول پذيرش از بالاي عينك نگاه مس
انداخت و جواب داد: اول قرار بود اين آقا رو براي اين 
ــتخدام كنيم، ولي وقتي شما اومديد، به ايشون  كار اس

جواب منفي داديم. 
ــودم؟ نمره هام بالاتر  ــاگرد ممتاز ب ـ چرا؟ چون من ش

بود؟ 
ــاگرد ممتاز دانشگاه دولتي بود.  ــون ش ـ نه. اتفاقاً ايش
ــه كاري هم  ــي بالا بود. تجرب ــان هم خيل نمره هايش

داشت. 
ـ پس چرا؟ 

ـ رئيس شركت اعتقاد دارن براي استخدام، كلاًّ خانوما 
اولويّت دارن! 

ـ چون بهتر كار مي كنن؟
ــه... بگذريم...  ــت ديگ ــه. خب يه ملاحظاتي هس ـ ن

فرم تون رو تحويل بديد. فردا تشريف بياريد. 
ــدن از دفتر پذيرش،  ــن خانوم در حال خارج ش سوس
ــي به آن موجود نادر انداخت. از آن نگاه هايي كه  نگاه

يك خانوم شاغل، به يك خواستگار بي كار مي اندازد.
ــتگار بي كار اما اصلاً نگاهش نكرد. در حالي كه  خواس
ــن خانوم روي سنگ هاي صيقلي  تصوير وارونه سوس
ــد، زير لب زمزمه كرد: اگه  ــالن از او دور مي ش كف س
ــتخدام شده بودم.  تو اين جا نيومده بودي، الان من اس
ــركت  با هم ازدواج مي كرديم و با كمك  هم كاراي ش
رو به بهترين نحو انجام مي داديم. اما حالا من يه پسر 
بي كارم و تو يه دختر شاغل. من بايد دنبال كار بگردم 

و تو دنبال شوهر. پس بگرد تا بگرديم. 

ــيرين، نمك شور، آش داغ، اما حلوا چى؟ حلوا  قند ش
چه مزه ايست؟ 

ــورده ام. جهت اطلاع  ــلال حلوا نخ ــر نكنيد تا ح فك
ــن آن را هم در رنگ بندى هاى  عرض كنم كه پخت

مختلف تجربه  كرده ام.
ــيرين  ــه ش ــا حلوا برخلاف تصور عمومى، هميش ام
ــت. حلوايى كه براى رو كم كنى است و آن قدر  نيس
ــورش را در مى آورند كه نمى شود خورد. يا حلواى  ش
ــان در بيرون از خانه، گاهى آن قدر تلخ  كار كردن زن
ــخ كه نه،  ــا گفتنش كام آدم تل ــود كه حتى ب مى ش

زهرمار مى شود.
ــول خودش در خانه  ــم موقرى براى اين كه به ق خان
كلفتى نكند و خدمت به همسر و فرزندانش را كلفتى 
مى داند، منشى اداره مى شود و از درست كردن چاى 
تا باز كردن سيفون توالت را با ميل و رغبت مى پذيرد؛ 

چون خيال مى كند روى پاى خودش ايستاده.
ــما، گفت تو؛ چند  ــوهرش به جاى ش زنى كه اگر ش
ــاقه تبديل  روز خانه را به زندان گوانتانامو با اعمال ش
مى كند، هر نوع تحقير، سرزنش، متلك، نگاه سنگين 
و برخورد سبك را به جان مى خرد چون نمى خواست 

كلفت خانه باشد!
زنى كه هميشه از كوتاهى شوهرش 

ــى مى ناليد، حالا  ــه و زندگ به خان
ــرف كار و كار  ــش ص همه وقت

ــود و چند وقتى ست  مى ش
ــاس مى كند چرا  احس
ــود را پايبند  بيهوده خ

زندگى كنم؟!
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